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مقـــام معظـــم رهبـــری مدظله‌العالـــی 
)رئیس‌جمهـــور وقـــت( نیـــز در همـــان 
مقاطـــع زمانی، مواضـــع روشـــنگرانه‌ای 
درخصـــوص اقتصـــاد اســـامی و ابعاد آن 
داشـــتند. برای مثال ایشان می‌گویند:راه 
درســـت اقتصـــاد آزاد در جامعه اســـامی 
ایـــن نیســـت کـــه مـــا ایـــن آزادی را فقط 
در اختیـــار آن کســـانی قـــرار بدهیـــم که 
قدرت مانور اقتصـــادی دارند بلکه علاوه 
بـــر اینکـــه افـــرادی کـــه قـــدرت فعالیت 
اقتصـــادی دارند و آنها بایـــد کار اقتصادی 
بکنند، باید وضـــع جامعه، نظام جامعه، 
قوانین جامعه و کیفیت ارتباطات جامعه 
به شکلی باشـــد که همه مردم یعنی همه 
آن کســـانی که قدرت کار دارنـــد، آنها هم 
بتوانند فعالیت آزاد اقتصادی کنند، از کار 
خودشان منتفع بشـــوند، این یک نکته. 
نکته بعدی در بـــاب آزادی اقتصادی این 
اســـت کـــه همـــه انـــواع آزادی در جامعه 
اســـامی بایـــد به وســـیله قـــدرت حاکم 
اســـامی در جامعـــه کنتـــرل، هدایت و 
نظـــارت بشـــود. اگـــر گفتـــه می‌شـــود در 
اســـام آزادی فعالیـــت اقتصـــادی بـــرای 
همه مردم هســـت، این را نبایـــد با آزادی 
در ســـرمایه‌داری غربـــی اشـــتباه کـــرد؛ 
آن چیـــزی اســـت و ایـــن چیـــز دیگری. 
همان‌قدر که نظر اســـام در بـــاب آزادی 
فعالیـــت اقتصادی با نظر کمونیســـت‌ها 
و مارکسیســـت‌ها اختـــاف دارد، شـــاید 
بشـــود گفت به همـــان اندازه هـــم با نظر 
مکتب ســـرمایه‌داری که در غرب حاکم و 

مورد عمل اســـت، اختـــاف دارد.
آزادی اقتصادی در جامعه اســـامی برای 
همـــه مـــردم در صورتـــی تأمیـــن خواهد 
شـــد که در جامعه مقرراتی وضع بشـــود 
و اعمـــال بشـــود کـــه همـــه آحـــاد مردم 
فرصـــت اســـتفاده از امکانـــات طبیعی و 
ثروت‌هـــای خـــدادادی را بتواننـــد پیـــدا 
کننـــد. یعنـــی همـــه مـــردم بتواننـــد از 
زمین‌هـــا، جنگل‌هـــا، دریاهـــا، منابـــع و 
معـــادن و انفـــال و همـــه چیزهایـــی که 
جـــزو ثروت‌هـــا و منابع عمومی اســـت، 
اســـتفاده کننـــد. این‌جور نباشـــد که در 
جامعه از ایـــن منابع طبیعی و ثروت‌های 
خدادادی عده‌ای بتوانند اســـتفاده کنند 
و عـــده دیگری بـــه آن حدی نرســـند که 
از ایـــن منابـــع طبیعـــی اســـتفاده کنند. 
مقرراتی اینچنین در جامعه لازم اســـت.

بـــرای جلوگیـــری از فســـاد، جلوگیـــری 
از اشـــرافی‌گری، جلوگیـــری از تـُــرف در 
جامعه کـــه در قرآن به آن مکـــرراً تصریح 
شده و انواع فســـادهای مالی، لازم است 
بـــر ایـــن فعالیـــت آزاد کنتـــرل و نظارتی 
وجـــود داشـــته باشـــد کـــه آن کنتـــرل از 
طرف دولت و حکومت اســـامی اســـت 
و حاکـــم اســـامی حق دارد نظـــارت خود 
و کنتـــرل خـــود و حسابرســـی خـــود بـــر 
کیفیت استفاده از ســـرمایه و پول و مال 

و مصـــرف آن را حفظ کنـــد و این تکلیف 
دولت اســـامی اســـت و دولت اســـامی 
بایـــد این تکلیف را انجـــام بدهد و به نفع 
عموم مردم، مخصوصـــاً طبقات ضعیف 

و مســـتضعف است.
اگر مـــا فعالیـــت اقتصـــادی را در جامعه 
اســـامی آزاد می‌دانیـــم بـــر حســـب نظر 
اســـام، این آزادی باید به حدی نرسد که 
دارندگان ســـرمایه‌های بـــزرگ این قدرت 
اجتماعی و سیاســـی را پیـــدا کنند که در 
سرنوشـــت سیاســـی جامعـــه دخالت و 
اعمال نفوذ کنند، آن‌طـــوری که امروز در 
کشورهای غربی هست. در جامعه غرب 
همان‌طـــور که گفتـــم و غالبـــاً می‌دانید، 
ســـرمایه‌دارها هســـتند که سیاســـت‌ها 
را تعییـــن می‌کنند و سیاســـتمدارها را بر 
ســـر کار می‌آورنـــد یـــا کنارمی‌زننـــد. این 
در جامعـــه اســـامی مقبـــول نیســـت و 
پولـــدار و ســـرمایه‌دار و طبقـــه اشـــراف 
نباید به آن حد برســـد و ســـرمایه آنچنان 
قدرتـــی در جامعـــه پیـــدا کنـــد کـــه یک 
عـــده پولـــدار و ثروتمنـــد و گردن‌کلفت 
در مســـائل سیاســـی جامعـــه دخالـــت 
کننـــد؛ وکیـــل بیاورنـــد، وکیـــل ببرنـــد، 
قدرتمنـــدان را بیاورنـــد، رئیس‌جمهـــور 
بیاورند، سیاســـتمدارها را عـــوض کنند، 
سیاســـت‌ها را دیکتـــه کننـــد، قانون‌هـــا 
را بـــر قـــوه قانونگذار تحمیـــل کنند. این 
در جامعه اســـامی به هیـــچ وجه مقبول 
نیســـت و هر چیزی که بـــه اینجا منتهی 
بشـــود، یـــک خطـــر و واجب‌الاجتنـــاب 

. ست ا
مکاتـــب  و  سوسیالیســـم  مکتـــب  در 
برخاســـته از تفکر مارکسیستی حدودی 
بـــرای مالکیـــت خصوصـــی هســـت، اما 
آن حدود غیر از حدود اســـامی اســـت. 
آنجا مثـــاً مالکیـــت ابزار تولیـــد ممنوع 
اســـت، یعنی هیچ یک از افراد نمی‌توانند 
آن چیـــزی را کـــه وســـیله تولید اســـت، 
مثـــل زمیـــن، کارخانـــه و از ایـــن قبیل را 
مالـــک باشـــند؛ ایـــن در اســـام بـــا این 
کلیت و به این شـــکل نیســـت. داشـــتن 
ابـــزار تولیـــد در صورتـــی که با شـــرایطی 
کـــه در اســـام و در فقـــه اســـامی ذکر و 
اشـــاره شده منطبق باشـــد، از نظر اسلام 
مانعـــی نـــدارد. یـــا در بعضی از اشَـــکال، 
مالکیـــت زمیـــن اشِـــکال دارد، در بعضی 
از اشَـــکال مالکیـــت زمیـــن هـــم ایرادی 
نـــدارد. بنابراین حـــدودی که در اســـام 
بـــرای مالکیت و بـــرای فعالیت اقتصادی 
ذکر شـــده، با حدود مکاتب دیگر اشتباه 
نبایـــد بشـــود. اینکـــه بعضـــی مشـــاهده 
می‌شـــود چـــون دیدنـــد و فهمیدنـــد که 
اســـام برای فعالیت اقتصـــادی حدودی 
را معین کرده، ذهنشـــان فـــوراً به حدود 
مارکسیســـتی و سوسیالیســـتی می‌رود و 
خیـــال می‌کنند که همـــان چیزهایی که 
در عرف تفکرات مارکسیســـتی هســـت، 

اینجـــا هـــم وجـــود دارد؛ نه، ایـــن غلط و 
ناشی از کج‌فهمی اســـت؛ ناشی از عدم 
توجه بـــه احکام و فقه اســـامی اســـت.

امـــا در خصـــوص نظـــرات آقـــای روغنی 
که شـــما مطـــرح کردید بایـــد بگویم من 
نظـــرات ایشـــان را نخواندم. بـــه هر حال 
اگر این گزاره‌ای که شـــما از قول وی بیان 
غ از  کردید درســـت باشـــد، باید گفت فار
نظرات او در دوره‌های اخیر شـــاهد طرح 
ادعاهایـــی مبنی بـــر فقدان یـــک رویکرد 
اقتصـــادی مشـــخص در بیـــن برخـــی از 
مدیران نظام از ســـوی ایشان هستیم که 
کاملاً اشـــتباه اســـت. حرف‌هـــای روغنی 
زنجانی مـــدل اقتصـــاد اســـامی را که در 
ابتـــدای انقـــاب، امـــام و رئیس‌جمهور 
وقـــت آن را ترســـیم کـــرده بودنـــد نفـــی 
می‌کنـــد. لـــذا باید گفـــت ایـــن حرف‌ها 
ارزیابی شـــخصی افرادی اســـت که چون 
نســـبت به اقتصاد اســـامی آگاهی کامل 
نداشـــتند اصـــل آن را انـــکار می‌کننـــد. 
شـــاید بتوان این افراد را اینگونه توصیف 
کرد:»اینها افرادی هستند که در دهه اول 
انقلاب مســـئولیت‌هایی را فراتـــر از توان 
خود گرفتند و نســـبت به مسائل اقتصاد 
کشـــور و راه برون‌رفت از مشکلات راهکار 
نداشـــتند.« زیرا وقتـــی رویکـــرد اقتصاد 
اســـامی را بررســـی نکردند، انتظاری هم 
برای تجویز نســـخه اقتصاد اســـامی برای 
رفع عـــدم تعادل‌هـــای اقتصاد کشـــور از 

آنهـــا نمی‌رود.
بایســـتی حق داد کـــه پارادایـــم حاکم در 
جهـــان، قبـــل از انقـــاب اســـامی ایران 
سرمایه‌داری و مارکسیســـم بوده است و 
در مقابـــل برخـــی حتی به خـــود زحمت 
نداده‌انـــد مکتـــب اقتصـــاد اســـامی را 
که شـــهید آیـــت‌الله محمدباقر صـــدر در 
بیســـت ســـال قبـــل از آن زمـــان تدوین 
کرده بود بررســـی  و مرزبندی‌های مکتب 
اقتصاد اسلامی را از منظر ایشان پیگیری 
کننـــد. لذا ایـــن افـــراد در حصـــار فکری 
خاصـــی قرار داشـــته‌اند و طبیعی اســـت 
که دنیای علم و مکتـــب اقتصادی خارج 
غ از این دو گرایـــش را حتی نتوانند  و فـــار
تصور نماینـــد. لذا به دلیـــل همین عدم 
شـــناخت، نظریـــات اقتصاد اســـامی را 
دســـت‌کم می‌گرفتند. البته در گذشـــته 
و بـــا وجـــود امـــام، شـــهامت ابـــراز آن را 
نداشـــتند. آنهـــا نمی‌دانســـتند مکتـــب 
اقتصاد اســـامی توســـط بزرگانـــی چون 

شـــیخ اعظـــم انصـــاری، شـــهید آیت‌الله 
محمدباقـــر صـــدر، آیت‌الله شـــهید دکتر 
محمد بهشتی و شـــهید مرتضی مطهری 
تولیـــد شـــده اســـت، ولـــی اصـــل پدیده 
اقتصاد اســـامی را انکار می‌کنند و اسلام 
را در ســـطح یک حکومـــت لائیک، مثل 
ترکیـــه و در ســـطح فردی سکولاریســـم را 

چـــاره می‌بینند. 
متأســـفانه این مشـــکل در طول 20 سال 
گذشـــته در معرفـــی و راه‌انـــدازی دوره، 
رشـــته و حتی گرایش اقتصاد اسلامی در 
دانشـــگاه‌های ســـنتی ما وجود داشـــته و 
دارد. بـــه عنـــوان مثال در تجربـــه تدوین 
رشـــته اقتصاد اســـامی و ســـرفصل‌های 
دروس آن در فاصلـــه ســـال‌های 1385 
تا 1388 بـــا اینکه مـــورد تصویـــب وزارت 
علـــوم قرار گرفته بود و این رشـــته اکنون 
در بیش از 4 دانشگاه در مقاطع مختلف 
برگـــزار شـــده، امـــا هنـــوز دچـــار برخی 

محدودیت‌هـــا قـــرار گرفته اســـت.
به عـــاوه بـــه نظرم ایـــن گفته‌هـــا اتهام 
بزرگـــی بـــه مجلس خبـــرگان اســـت. به 
هر حال علمـــای بزرگ کشـــور و برخی از 
شـــهدای محراب در ایـــن مجلس حضور 
داشـــتند. مـــا علمـــای زیـــادی در حـــوزه 
اقتصـــاد اســـامی داشـــتیم کـــه اینها به 
صورت تخصصی مطالعات فراوانی نیز در 
حوزه اقتصاد اســـامی داشتند. به عنوان 
نمونه آیت‌الله شـــهید دکتر بهشتی رساله 
خـــود را در زمینـــه اقتصاد اســـامی، ربا، 
بیمه و بانک از ســـال‌ها قبل نوشته بود. 
ضمن اینکه قانون اساســـی نیـــز در زمان 
حضـــرت امـــام تدویـــن شـــد. دیدگاه‌ها 
توســـط ایـــن افـــراد مطالعه شـــده بود و 
ســـال‌ها افـــرادی چون شـــهید مطهری و 
شهید بهشـــتی با دیدگاه‌های کمونیستی 
مبـــارزه کـــرده بودنـــد. یعنـــی روحانیون 
عمـــاً مبـــارزه مبنایـــی با کمونیســـت‌ها 
را بنیانگـــذاری کردنـــد. آیـــت‌الله شـــهید 
ســـیدمحمدباقر صدر با کتاب »اقتصادنا 
و فلســـفتنا« بنیـــاد تفکـــر کمونیســـم در 
کشورهای عربی و اســـامی را نابود کرد.

تـــا جایـــی کـــه برخـــی بـــه کار مرحـــوم 
آیت‌الله سیدمحسن حکیم در رد مکتب 
کمونیســـم در زمـــان حاکمیـــت بعثی‌ها 
بیجـــا ایراد می‌گرفتنـــد و می‌گفتند: »این 
مباحث باعث ســـوءبهره‌برداری توســـط 
رژیـــم بعث شـــده اســـت.« در صورتی که 
رژیـــم بعث پایـــگاه فکری نداشـــت و ابزار 

تســـلطش زور و قلدری بـــود و بلکه خطر 
اصلـــی رواج تفکر کمونیســـتی به عنوان 
یک پایه فکـــری در بین جامعه اســـامی 
بود کـــه از مکتـــب تدوین‌شـــده اقتصاد 
اسلامی شـــهید صدر بهره‌مند شده بود. 
بعد از این کتـــاب در موضوعات مختلف 
مرزبنـــدی مشـــخصی صـــورت گرفـــت. 
مشـــکل عـــدم بررســـی و جامع‌نگـــری 
اســـت، زیـــرا عـــده‌ای فکـــر می‌کنند که 
مثلاً اگر مکتب اقتصاد اســـامی صحبت 
از عدالـــت و برابری می‌کنـــد، چون قبلاً 
مارکسیســـم نیز این ادعا را کرده اســـت، 
پس اقتصاد اسلامی از مارکسیسم تقلید 
نموده اســـت؟ در جواب بایـــد گفت: اولاً 
مطلق‌نگری و اعتقـــاد به اینکه همه چیز 
یا ســـیاه اســـت و یا ســـفید و رنگـــی بین 
اینها وجود ندارد، همین مســـأله ناشی از 
درجـــا زدگی علمی و فکـــری و به اصطلاح 
»دگماتیســـم« اســـت. ثانیاً بالاخره نباید 
برخـــی نگاه‌های اســـامی را کـــه دیگران 
صدها ســـال بعد برخـــی از آنها را اقتباس 
کردند به همیـــن دلیل رد کـــرد. چنانکه 
حضـــرت امیرالمؤمنیـــن امـــام علـــی بن 
ابیطالب)ع( می‌فرماینـــد: »خُذِ الْحِکمَهَ 
تاَک بهَِـــا وَ انْظُـــرْ إلَِی مَا قَـــالَ وَ لَ 

َ
ـــنْ أ مِمَّ

تنَْظُـــرْ إلَِی مَنْ قَال‌«؛ یعنـــی: حکمت را از 
کســـی که آن‌را برای تو می‌آورد، بگیر و به 
آنچه گفته اســـت، بنگر و به ]شخصیت‌[ 
گوینـــده نگاه نکـــن. البته تلقـــی اقتصاد 
اســـامی از معنـــی عدالـــت بـــا تلقـــی 
مارکسیســـم فرق می‌کند. ولی متأسفانه 
برخی از ایـــن آقایان چون پدیده اســـام 
را پیگیری نمی‌کنند در آینده به مشـــکل 
می‌خورنـــد، چـــون فرامـــوش می‌کننـــد 
جان‌مایه اســـام رشـــد و تعالی به همراه 
عدالت اســـت. موضوع عدالت گم‌گشته 
بشـــریت اســـت و افلاطون و سقراط هم 
با رویکـــرد طبقاتی و یا مســـاوات آن را در 
افکار خـــود پیگیـــری می‌کردنـــد. امروزه 
لیبرالیســـم مثلاً در امریکا با بی‌اعتنایی 
نســـبت به عدالـــت نهایتاً بـــرای رفع فقر 
مجبور به اتخـــاذ روش‌های مدرن صدقه 
دادن مواد غذایی با کارت‌های هوشـــمند 
شده اســـت و فقر، فســـاد و فحشا نتیجه 
عملکرد نظام لیبرال دموکراســـی است. 
همیـــن عملکـــرد لیبرالیســـم موجـــب 
شـــده که در نیمکره غربـــی امریکا یعنی 
در امریـــکای شـــمالی، جنوبـــی و مرکزی 
که خـــود امریـــکا ســـال‌ها آن را یکپارچه 

اسلام حاکمیت 
یک عده پولدار 

را نمی‌پذیرد

کتاب

عده‌ای تلاش می‌کنند با زدن وصله، پینه 
و بند و تبصره لیبرالیسم را نجات دهند و 

چنین وانمود کنند که لیبرالیسم هنوز به 
ته خط نرسیده است و دلیل ناکامی آن 

عملکرد بد احزاب مختلف و یا مسئولان 
آنها است. الان در خود امریکا نیز انتقادها 

از لیبرالیسم بالا گرفته است و قدرت 
پلیسی صداها را خاموش می‌کند. در 

اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس 
سوئیس در سال 2009 پس از وقوع 

بحران مالی و اقتصادی بزرگ سال 2007 
که در ابتدا بحران‌های زودگذر ادواری 

یعنی سرماخوردگی ادواری سرمایه‌داری 
نام‌گذاری می‌شد، لیکن با کش آمدن آن 

تا 2011 طولانی‌ترین بحران نام گرفت، هنوز 
نسخه‌ای برای درمان کامل یا پیشگیری آن 

پیدا نکرده‌اند

اقتصاد ایران 
سکوی آماده پرش 

رشد اقتصادی
رشد متوسط اندک اقتصاد ایران در دوران سخت جنگ مورد 

تأیید IMF قرار گرفت و اعلام شد که در آن مقطع زمانی، 
اقتصاد ایران سکوی آماده پرش برای رشد اقتصادی بود 

محمدجـــواد ایروانـــی، وزیر اقتصاد ســـال‌های 64 تـــا 68 خاطراتـــی را از دوران وزارت خـــود در آن دوران و 
ســـال‌های جنگ بیان کرده اســـت که در شـــماره‌های پیشـــین »ایـــران اقتصـــادی« به چاپ رســـید. اینکه 
مدیریـــت بانک مرکـــزی و وزارت اقتصاد بر شـــئون اقتصـــادی در ســـال‌های جنگ تحمیلـــی چگونه بوده 
و دولت‌هـــا و مجالـــس آن زمان چطور بر مســـائل مختلـــف تعامل می‌کردنـــد، همچنین  به چه شـــکل بر 
ســـر مســـائل اختلافی مذاکره داشـــتند و... . در شـــماره امروز نیز مســـائلی پیرامون نظام‌هـــای اقتصادی 
ح شـــده اســـت. لیبرالـــی، اقدامـــات مخرب امریکایی‌ها در اقتصاد کشـــورها و مباحثی از این دســـت مطر

اگر مـــا فعالیـــت اقتصـــادی را در 
جامعـــه اســـامی آزاد می‌دانیم بر 
حســـب نظر اســـام،  ایـــن آزادی 
باید به حدی نرســـد که دارندگان 
ســـرمایه‌های بـــزرگ ایـــن قدرت 
اجتماعی و سیاســـی را پیدا کنند 
که در سرنوشـــت سیاسی جامعه 
دخالـــت و اعمـــال نفـــوذ کننـــد، 
آن‌طوری که امروز در کشـــورهای 
معـــه  جا ر  د  . هســـت بـــی  غر
غـــرب همان‌طـــور کـــه گفتـــم و 
غالبـــاً می‌دانیـــد، ســـرمایه‌دارها 
هستند که سیاســـت‌ها را تعیین 
می‌کننـــد و سیاســـتمدارها را بـــر 
ســـر کار می‌آورند یـــا کنارمی‌زنند. 
ایـــن در جامعـــه اســـامی مقبول 
نیســـت و پولـــدار و ســـرمایه‌دار 
و طبقـــه اشـــراف نبایـــد بـــه آن 
حـــد برســـد و ســـرمایه آنچنـــان 
قدرتـــی در جامعـــه پیـــدا کند که 
یـــک عـــده پولـــدار و ثروتمنـــد و 
گردن‌کلفت در مســـائل سیاسی 
جامعـــه دخالـــت کننـــد؛ وکیـــل 
بیاورند، وکیل ببرند، قدرتمندان 
را بیاورند، رئیس‌جمهور بیاورند، 
سیاســـتمدارها را عـــوض کننـــد، 
کننـــد،  دیکتـــه  را  سیاســـت‌ها 
قانون‌هـــا را بـــر قـــوه قانونگـــذار 
تحمیـــل کننـــد. ایـــن در جامعه 
اســـامی به هیـــچ وجـــه مقبول 
نیســـت و هر چیزی که بـــه اینجا 
و  خطـــر  یـــک  بشـــود،  منتهـــی 

واجب‌الاجتنـــاب اســـت

تاریخ شفاهی


